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 چكيده
ررسی و بسينا و ملاصدرا درزمينۀ تعامل قوۀ متصرفه با ساير قواي ادراکی انسان ابن در اين پژوهش ديدگاه

در سه محور با يكديگر مقايسه شده است: يک( تعامل قوۀ متصرفه با قواي ظاهر، دو( تعامل قوۀ متصرفه با 
سه( تعامل قوۀ متصرفه با قوۀ عاقله. هر دو فيلسوف قائل به دخالت مستقيم قوۀ متصرفه در امر  قواي باطن،

چنين دانند. همزدن نوعی وحی و الهام میرقم هاي خاص،خواب و رؤيا هستند و نقش اين قوه را براي انسان
نظر دارند که تعامل متصرفه با قواي ظاهر، باطن و عاقله موجب تسهيل برخی افعال مانند انتزاع طبايع اتفاق

نوعی، يافتن صور مفقودۀ حافظه و خيال، تأثيرگذاري بر حكم عقل عملی و نيز ايجاد زمينه براي رؤياي صادقه 
ن، از تر آمنظور بهبود عملكرد قوۀ متصرفه و درنتيجه، تعامل اثربخشبر اين معتقدند به شود. علاوهمی

ها، اهترغم برخی شببه توان بهره برد.گفتاري و سلامت اخلاقی میراهكارهايی مانند تقويت قوه عاقله، راست
نا، قوۀ سيکه ملاصدرا برخلاف ابنسينا و ملاصدرا وجود دارد، ازجمله اينهاي ابناختلافاتی نيز ميان ديدگاه

 نشاند.می« انطباع»جاي نظريه را به« حضور»داند و درنتيجه، نظريه متصرفه را مجرد )مثالی( می

 

 کليدواژگان
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 مسئله طرح
بندی مرسوم و مقبول فلاسفه اسلامی این قوا در تقسیمشود و افعال انسان از طریق قوای نفس انجام می

مشتمل است بر قوای نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. قوای ادراکی مبادی برترین فعل آدمی 
ن بدان پردازند و اییعنی ادراک و شناخت هستند و جهت انجام این فعل، با یکدیگر به ترابط و تعامل می

خت، تنها حاصل عمل منفرد و جداگانه یک قوه نیست بلکه اغلب، نتیجه سبب است که ادراک و شنا
 ارتباط چند قوه و برآیند تعامل آنها است.

برای شناخت بهتر نظام و روند ادراکی انسان، باید تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوای مدرکه بررسی 
وای وانفعال میان این قوه با سایر قعلسینا و ملاصدرا پیرامون نحوه تعامل و فرو، دیدگاه ابند. ازاینشو

ادراکی، اقسام و انواع تعاملات آنها، آثار و پیامدهای این تعامل بر فعل قوا، و نقش و تأثیر تعاملات 
ی شود. نتایج این بررسوجو و تبیین و تحلیل میمیان آنها بر فرآیند ادراک و شناخت آدمی، جست

و استفاده بهینه از آن در مواردی همچون کسب علوم غیبی در  کارگیری صحیح این قوهتواند در بهمی
 وبیداری و پرورش استعدادهای هنری و صنعتی مفید باشد.خواب
صورت های متفاوتی وجود دارد. در فلسفۀ ارسطو، قوۀ متصرفه بهاستقلال قوۀ متصرفه دیدگاه مورد در

فارابی قوۀ متصرفه و خیال را از هم تفکیک  .(211ـ202، ص1369)ارسطو، ای مستقل مطرح نشده استقوه
سهروردی واهمه و متصرفه و خیال را یک قوه که به اعتبارات گوناگون  (؛182، ص1371)فارابی، نکرده است

سینا نخستین فیلسوفی است ، و ظاهراً ابن(211ـ208، ص2، ج1388)سهروردی، دانددر نظر گرفته شده است، می
 (.240ب، ص1392سینا، )ابن1ای مستقل پذیرفته استعنوان قوهبهکه قوۀ متصرفه را 

اند، اما بحث و طور مستقیم به تبیین و تحلیل عملکرد قوای ادراکی پرداختهفلاسفه در مبحث نفس، به 
صورت تلویحی و در ضمن بررسی در مورد کم و کیف ارتباط بین این قوا و نحوۀ تعامل هر قوه، عموماً به

های مستقل، کند که در پژوهشطور مستقیم. همین مسئله ایجاب میگر مطرح شده است نه بهمباحث دی
ود. به وانفعال آنها بررسی و تحلیل شطور ویژه به مبحث تعامل قوای ادراکی پرداخته و تأثیر و تأثر و فعلبه

اهد اطن و عاقله بررسی خوسینا و ملاصدرا دربارۀ تعامل متصرفه با قوای ظاهر و بهمین دلیل، دیدگاه ابن

 .شد
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 به که نداقوه یک واهمه و متخیله و خیال: »است معتقد که است سهروردی دیدگاه برخلاف متصرفه قوۀ مورد در سیناابن دیدگاه. 1
 در ملاصدرا تصریح و اشارات در طوسی خواجه تفسیر. (210ص ،2ج ،1388 سهروردی،)«است گرفته گوناگون هاینام مختلف اعتبارات

؛ صدرالدین 384ص ،2ج هـ،1119 )طوسی،کندمی روشن را مطلب( اندکرده استناد الرئیسشیخ یشفا متن به دو هر که جایی) اسفار
 (.192ـ191ص ،8ج هـ،1430 شیرازی،
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 عملكرد آن متصرفه و قوه تعريف
وسط مغز جای دارد و کارش آن است که برخی از صور موجود در  طنبای است که در متصرفه، قوه

1قوه خیال را با برخی صور دیگر ترکیب و از بعضی دیگر جدا کند
؛ صدرالدین 36، ص5هـ، ج1434سینا، )ابن 

علاوه بر صور جزئی، در معانی جزئی هم دخل و تصرف، و آنها را با  این قوه (.235، ص1391شیرازی، 
به متصرفه در مقایسه با جا(. همان؛ 240/الف،  ص1392)همو، سازدکند و یا از هم جدا میهم ترکیب می
، 1387)همو، ودشمیگفته « متفکره»یا « مفکره»و در قیاس با نفس انسانی، « متخیله»نفس حیوانی، 

تر، متصرفه گاهی در خدمت واهمه و گاهی تحت تسلط عاقله قرار به عبارت روشنجا(. ؛ همان329ص
ا ی« مفکره»شود و در حالت دوم نامیده می« متخیله»کند که در حالت اول گیرد و فعالیت میمی
توسط متصرفه در مدرَکات  شود. منظور از خدمت این است که واهمه)یا عاقله(خوانده می« متفکره»

 (.345، ص 2، ج1375)طوسی، یابدکند و با این تصرف است که ادراکش تمامیت میتصرف می
های کند و از صورتهای باطن یعنی قوه خیال و قوه حافظه مراجعه میمتصرفه دائماً به خزانه

یک به صور یا معانیِ ضد، شبیه یا هر صورت و معنایی که تناسبی با آنها دارد،  شده در هربایگانی
علت انتقال از صورتی  (.416، ص2، ج1381؛ صدرالدین شیرازی، 155، ص5هـ، ج1434سینا، )ابنشودمنتقل می

 به ضد یا شبیه آن، عبارت است از:
 شود.منتقل میتر است، به آن صورت موردنظر نزدیکالف( گاه چون صورتی به

 شود.تازگی مشاهده شده است، انتقال انجام میب( گاه چون صورت یا معنایی در حس یا وهم به
ج( گاه، قرابت یا تازگی باعث انتقال نیست، بلکه حواس ظاهر، صورتی را همراه با آن معنا ادراک 

سینا، )ابنت کرده استکرده و یا عقل و وهم و امر آسمانی)نفوس سماوی(، آن معنا را قرین با صور
 .(155، 151، ص5هـ، ج1434

در توضیحِ تکمیلی برای بیان عملکرد متصرفه ذکر این مسئله خالی از اهمیت نیست که فعل این 
(. 187، ص8هـ، ج 1430)صدرالدین شیرازی، گیردقوه، صرفاً تصرف است و در عِداد قوای مدرکِ قرار نمی

گوید که متصرفه برای ترکیب و تفصیل میان صور و معانی طوسی در توضیح این مطلب می خواجه
فقط به حضور صور و معانی نزد خود نیازمند است که با دسترسی به مخزن صور و مخزن معانی، این 

  (.346ـ345، ص2، ج1375)طوسی، شود و این حضور با ادراک ملازمت نداردنیاز برطرف می
 رازی به نحوه اثبات وجود متصرفه وارد کرده است.  این سخن خواجه در پاسخ اشکالی است که فخر
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 حکم رفاًص شدهبیان هایمحل است معتقد بلکه نیست، قائل مادی محل در قوا انطباع به قوا، دانستن غیرمادی دلیل به ملاصدرا .1
 .دارد را معدّ
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تواند سینا برای تعدد قوا بیان کرده این است که هر قوه فقط مییی که ابنهاملاککه یکی از توضیح این
بنابراین فخر رازی این اشکال را وارد کرده است که چگونه  ؛(48، صب1392سینا، )ابنمبدأ یک فعل باشد

کند و هم تصرف؟ خواجه برای رهایی از اشکال، به این مطلب توجه داده که متصرفه هم درک می
1دهدواهمه انجام می درواقعدهد و عمل درک را متصرفه اساساً یک کار بیشتر انجام نمی

، 1375طوسی، ) 
 (.346ـ345، ص2ج

 

 ادراکی قواي ساير با متصرفه تعامل
برقرار است و این ارتباط و تعامل به نحوی است که واسطه و باواسطه میان قوای ادراکی، ارتباط بی

موع کند. متصرفه نیز با مجدارد و گاه فعل آن را تقویت میگاه فعل یک قوه، قوه دیگر را از کار بازمی
گذارد. مطابق دو نمودار زیر، به قوای ادراکی در تعامل است و بر فعالیت آنها اثر منفی یا مثبت می

 پردازیم:بررسی این تعاملات می
 

 (ظاهر حواس)خود مادون قوای با                                             
 (حافظه ـ واهمه خیال ـ)خود ردیفهم قوای با         ادراکی قوای جمیع با تعامل .1

 (عملی عقل نظری ـ عقل)خود مافوق قوای با                                             

 
                                         

 . تعامل با قوای ظاهر)با وساطت حس مشترک و خیال(1                                                
                                                                                                                                         

 تعامل با قوۀ خیال)بدون واسطه(                                                                                        
           . تعامل با قوای باطن        تعامل با قوۀ حس مشترک)با وساطت خیال(      2. نحوۀ تعامل                             2  

 تعامل با قوۀ واهمه)بدون واسطه(                                                                                   
                                               

                 . تعامل با عاقله)با وساطت واهمه(   3                                                

 ظاهر حواس با متصرفه تعامل .1

  آنها را به قوۀ متصرفه سپارند و حس مشترکمی به حس مشترک ود راـادراکیِ خ حواس ظاهر، صور
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برای  و مشتقاتش، هم برای بیان کارکرد قوه خیال و هم« تخیلّ»نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ قوه متصرفه این است که در کتب فلسفی کلمه  .1
؛ صدرالدین شیرازی، 223، 217، ص1393سینا، ابن)مثال در یک مورد، برای بیان کارکرد قوه خیالعنوانبهبیان قوه متصرفه به کار رفته است؛ 

  (.427؛ همان، ص225همان، ص)و در برخی موارد نیز برای بیان فعل متصرفه آورده شده است(، 413، ص2، ج1381
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،ـ ج1430؛ صدرالدین شیرازی، 58-60ص  /ب،1392سینا، )ابندهد تا در آنها تصرف کندمی باید  رو ازاین(؛  116، ص8ه
متصرفه با وساطت حس مشترک و از طریق انتقال صور به متصرفه است. منظور از انتقال گفت تأثیر حواس بر 
ط روح های عصبی توسمحض ارتباط رشتهسینا، انطباع صورت در قوۀ جدید است که بهصور، مطابق نظر ابن

،ـ ج1434سینا، )ابنگیردبخاری، بین دو قوه صورت می  اى از نفسِرتبهدر هر مو مطابق نظر ملاصدرا  (124، ص5ه
واقع عد مرحله ب معدّ ،شود و مرحله قبلقبل ابداع مى ۀمتناسب با مرحل صورتى ،له یا عاقلهحساسه یا متخیّ

،ـ ج1430صدرالدین شیرازی، )مناسب خود را انشاء کند بتواند صورت شود تامی . قوا و (342، 288، ص3؛ ج262، ص1ه
 کنند و یکی از طرقهایی ایجاد میفعل یکدیگر مزاحمت و ممانعتازجمله متصرفه و حواس ظاهر، گاه برای 

شود و درنتیجه، تدبیر و توجهش به قوای ای متمرکز عمومی در این خصوص، آن است که نفس بر فعل قوه
مثال تمرکز انسان بر متخیلّات به هنگام فکر کردن، یا درگیر شدن متصرفه به عنواندیگر کاهش پیدا کند. به

شود شخص، صدای اطرافیان خود را نشنود و یا تصاویر مقابل خود را صورتی فراموش شده، باعث می یافتن
نبیند. برعکس، اشتغالِ نفس به قوای ظاهر و یا تمرکزش بر خیال برای حفظ و نگهداری صوری که از حواس 

اط با این قوا، کار خود در ارتب شود متصرفه ازشود و باعث میآیند، مانع تسلیم خیال به متصرفه میگانه میپنج
،ـ ج1434سینا، )ابنبازبماند چنین فقدان یا ضعف یکی از هم (.782، ص2، ج1381؛ صدرالدین شیرازی،  154ـ153، ص5ه

شود و درنتیجه، آنچه توسط حس نقصان در صور مرتبط با آن حس می حواس ظاهر، باعث فقدان یا اختلال و
شود. خطاهای حواس ظاهر نیز بر همین گیرد، مخدوش یا منقوص میمیاختیار متصرفه قرار  در مشترک

،ـ1434 سینا،ابن)شودروال، موجب بروز خطا در حاصل تصرفات متصرفه می  (.317 ،45ص ،1ج ه
 

 باطن قواي با متصرفه تعامل .2
مل این تعاتبیین تعامل قوای ادراکی، مادی یا مجرد دانستن قوا نقش مهمی دارد؛ زیرا نحوۀ ارتباط و  در

دو بخش از موجودات، متفاوت است. ارتباط موجودات مادی بر اساس دوری و نزدیکی مکانی و نیز چگونگی 
گونه نیست و دوری یا نزدیکی مکانی، در نحوۀ تعامل با آنها که در مجردات اینوضع آنها است؛ درصورتی

اقله، غیر از قوۀ ع  داند،ا مجرد )مثالی( میسینا برخلاف ملاصدرا که قوای ادراکی باطنی رتأثیر ندارد. ابن
بودن قوه خیال داند؛ هرچند در خصوص مادیتمامی قوای ادراکی ـ ازجمله قوای باطنی ـ را مادی می

 .1نظری دوگانه دارد
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، 8هـ، ج1430، لدین شیرازی)صدراکندوه خیال اشاره میمبنی بر تجرد ق المباحثاتالرئیس در ملاصدرا در اسفار به عبارتی از شیخ. 1

، در کنل ؛389، ص1371زاده آملی، حسن ر.ک:. اندرا در آثار خود آورده المباحثاتچنین برخی معاصران، این عبارت هم (؛199ـ198ص
 بودن قوۀ خیال و سایر قوای باطنی تکیه شده است.سینا مبنی بر مادیاین مقاله بر دیدگاه رایج ابن
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الرئیس، بر اساس مجاورت و نزدیکیِ مکانی با توجه به این نکته، ارتباط قوای مادی ازنظر شیخ
طور مستقیم با قوۀ مجاور خود ارتباط داشته تواند بهاین معنا که هر قوه فقط میشود، به تعریف می

ت واسطۀ روح بخاری صورعلاوه، این ارتباط بهشود؛ بهباشد و فقط از طریق آن با سایر قوا مرتبط می
1گیرد که حامل قوای ادراکی باطنی استمی

رغم به ملاصدرا نیز (.134، 37ـ36، ص5هـ، ج1434سینا، )ابن 
بودن قوای باطنی، به دلیل معددانستن بدن برای عملکرد قوا و اعتقاد به سینا در مادیمخالفت با ابن

به عبارت  (؛417ـ404، ص2، ج1381صدرالدین شیرازی، )سینا رفته استروح بخاری، بر همان روش ابن
و روح بخاری را حامل این  تر ازآنجاکه هردو فیلسوف، مغز را موضع یا محل قوای ادراکی باطنیروشن
که متصرفه میان خیال و واهمه قرار دارد، باید گفت که تعامل قوۀ متصرفه دانند و با توجه به اینقوا می

ال صورت غیرمستقیم است؛ یعنی متصرفه از طریق خیصورت مستقیم و با بقیۀ قوا بهبا این دو قوه به
طور مستقیم، تعامل به همین سبب در این بخش به گیرد.و واهمه با سایر قوای باطنی ارتباط می

شود و در اَثنای بحث اشاراتی نیز به تعامل این قوه با حس مشترک متصرفه با خیال و واهمه بررسی می
 و حافظه خواهد شد.

  

 . تعامل ميان متصرفه و خيال1ـ2
یب، خیال ترتاینبه سیناکند و به گفتۀ ابنشده در خیال دخل و تصرف میمتصرفه در صور ذخیره

کنند: قوه شوقیه که متصرفه تر، دو قوه به متصرفه خدمت میآید. به تعبیر دقیقدر خدمت متصرفه درمی
یل شدۀ خود را برای ترکیب و تفصانگیزاند و قوۀ خیال که صور ذخیرهنوعی برای تحریک برمیآن را به

 (.42ـ40ص، 5هـ، ج1434سینا، )ابنکندبه متصرفه عرضه می

کند و بردن به متصرفه خدمت میکند که شوقیه با فرمانملاصدرا با دیدگاهی مشابه، روشن می
فه اند، در خدمت متصرکردن صوری که در مخزن خود دارد و آمادۀ قبول تفصیل و ترکیبخیال با عرضه

میان متصرفه و خیال را مجموع تعاملات  (.116ـ115، ص8هـ، ج1430صدرالدین شیرازی، )گیردقرار می
 توان چنین برشمرد:می

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 یهاقوه و تن انیم که است گرم و فیلط یجرم روح، نیا. دیآیم دیو بخار آنها پد ]چهارگانه ی[هاخلطروح بخاری از لطافتِ  .1
کار  نیا یدر آلات و مواضع خود نفوذ کنند که برا دیکنند با تیبتوانند فعال نکهیاقوا برای . (95، ص 1363 نا،یس)ابناست گرفته قرار آن

 ،/ب1392 همو، ؛جاهمان)رودیم نیحس و حرکت آن عضو از ب رد،یصورت نگ ینفوذ در عضو نیهستند؛ اگر ا فیمَرکب لط نیا ازمندین
 (.66ص، 9ج هـ،1430صدرالدین شیرازی،  ؛333ص
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 را باطن قوای سیناابن ازآنجاکه. کندمی تفصیل و ترکیب را خیال در شدهمتصرفه صور ذخیره .1
 اثر رب که دهدمی توضیح صورت این به را ظاهر قوای به خارجی اشیاء صور انتقال نحوۀ داند،می مادی
 و آیدمی پدید ظاهر قوای و حسی اندام در آن مشابه کیفیتی خارجی، محسوس با حسی اندام تماس

 یانب نیز دیگر قوۀ به ایقوه از ادراکی صور انتقال برای را سازوکار همین او. شودمی منطبع آنها در
 داند،می( مثالی)مجرد را باطنی قوای ملاصدرا اما با توجه به اینکه ؛(87ب، ص1392 سینا،ابن)است کرده
 جایبه «ورحض» نظریۀ به معتقد ملاصدرا. کند تبیین دیگر صورتی به را آنها بین تعامل بایستمی

 به «ضورح» نظریه. است «تجرید» نظریۀ جایبه «انشاء» نظریۀ به معتقد چنینهم و «انطباع» نظریۀ
 صورت انطباعی و پذیردمی تحقق ادراکی قوه نزد هاصورت حضور با ادراک، عمل با که معناست این
 دید،ش ترس یا بیماری سبب به عقل هرگاه» گوید:می او. ندارد معنا مجردات در انطباع زیرا گیرد؛نمی

 اند،آن بر جمهور کهچنانآن مشترک، حس در صور انطباع مانع تواندنمی شود، ناتوان تکذیب و رد از
 بیندیم را هاییصورت مریض، بنابراین شود؛ آنیم، بر ماکه چنانآنمشترک،  حس نزد صور حضور یا

 (.85، ص5، ج1387صدرالدین شیرازی، )«ندارد وجود که
است؛  «اصالت وجود»صور توسط نفس بر اساس باور به « صدور»و « انشاء»شدن به نظریۀ قائل 

داند و به همین دلیل نظریۀ تجرید را که بر ماهیت دانستنِ علم زیرا ملاصدرا علم را نحوۀ وجود می
شده از پذیرد و قائل به انشاء و صدور صور ادراکی توسط نفس و انتزاع ماهیت ادراکاست، نمی استوار

 (.263ـ262، ص1هـ، ج1430و، مه)موجود صادرشده است

رفه کند، ترکیبات و تفصیلات قوۀ متصگونه که صور حس مشترک را بایگانی میقوۀ خیال همان .2
 (.150، ص5جهـ، 1434سینا، )ابنکندرا نیز بایگانی می

برای دیدن تصاویر  متصرفه، واسطۀ رساندن تصاویر موجود در خیال به قوۀ واهمه است و نفس .3
سینا . نحوۀ وساطت در بیان ابن(134، صهمان)کندخیال، از طریق واهمه و توسط قوۀ متصرفه اقدام می

 طنبخر مغز برود، آ طنبچنین است که وقتی واهمه اراده کند که تصویری که در قوۀ خیال است به 
واسطۀ روح بخاریِ حامل قوۀ متصرفه، به روح بخاریِ حامل قوۀ واهمه، شود و تصویر، بهمیانی مغز باز می

)همان، شودموجود در خیال، در روح بخاریِ حامل واهمه منطبع می رو تصویرشود و ازاینمتصل می

ر با انطباعِ صور دکرده، با این تفاوت که ملاصدرا نیز همین روند را برای وساطت مذکور نقل  (.134ص
تعامل مذکور و  .(781ص ،2ج ،1381صدرالدین شیرازی، )قوای باطن به دلیل مجرددانستن آنها مخالف است

عانی موجود در حافظه مفقود شوند و درنتیجه، واهمه نتواند به آنها دسترسی که مهنگامی وساطت متصرفه
آورد و از این به این معنا که در این هنگام، واهمه به متصرفه روی میشود؛ داشته باشد نیز تکرار می

  صورتکند. همین سیر، از معنا بهمشاهده کرده، معنای موردنظر را پیدا می طریق صور موجود در خیال را
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 (.191، ص8هـ، ج1430، لدین شیرازی؛ صدرا149، ص5هـ، ج1434سینا، )ابنشودهم انجام می

 رد عاقله قوۀ کههنگامی چنینهم شده، منصرف واهمه و خیال از ناطقه نفس توجه کههنگامی .4
 کردنمتمثل برای متصرفه است، غافل نیز واهمه و( خواب حالت مانند)است سکون و آرامش
 واردشده هایصورت متصرفه، که معنا بدین کند؛می همکاری خیال با ملکوت، از واردشده هایصورت

 (.796ص ،2ج ،1381 همو، ؛223ص ب،1392 همو،)کندمی سازیشبیه را خیال در

 برای واهمه که توضیح این با کند،می کمک جزئی معنای فهم به خیال، همکاری با متصرفه قوۀ .5
 مانند حالتی کههنگامی که است چنین عمل روند کند؛می استفاده تجربه از گاهی معانی، فهم

 صورت و «درد» صورت شود،می متحقق «دستیچوب ضربۀ» مثل فعلی با همراه ،«دردکشیدن»
 که زمانی گیرد؛می جای حافظه در «صورت دو آن بین نسبت» معنای و خیال قوۀ در «دستیچوب»

 صورت متصرفه، قوۀ بندد، نقش خیال قوۀ در آن صورت و بدهد رخ خارج در دستیچوب حرکت مجدداً
 حافظه قوۀ در را دستیچوب و درد نسبت یعنی متناظرش، معنای و خیال قوۀ در را درد یعنی آن، متناظر

 1کندمی ادراک و احساس یکدیگر با را آنها واهمه ترتیباینبه و کندمی عرضه واهمه به و یابدمی
 (.164ـ163ص ،5ج هـ،1434 سینا،ابن)

 

 . تعامل متصرفه با واهمه2-2
ملاصدرا در مورد آن به اصل وجودش سینا و قوۀ واهمه تنها قوۀ ادراکی است که اختلاف ابن

بودن(  مادیگردد، نه مانند سایر قوای باطن که اختلاف بر سر چگونگی وجودشان)مادی یا نیمهبازمی
ما داند، اای مستقل در کنار چهار قوۀ باطنی دیگر میسینا واهمه را قوهاست. چنانکه اشاره شد ابن

سط قوای ظاهر و باطن، و مفاهیم کلی توسط قوۀ عاقله صدرالمتألهین معتقد است که مفاهیم جزئی تو
رو واهمه، فعل مستقلی تحت نوع دیگری از مفاهیم نیز بین این دو وجود ندارد؛ ازاین شود.ادراک می

ترتیب، صدرا باوجود اظهار این دیدگاه، در مباحث و اینعنوان درک معانی جزئی نخواهد داشت. به
واهمه بر همان سبک و سیاق مرسوم، یعنی لحاظ جایگاهی مستقل برای  عناوین متداول فلسفی دربارۀ

داشتن این نکته، تعاملات واهمه واهمه در کنار چهار قوه باطن، به اظهارنظر پرداخته است. با ملحوظ
 شود.الرئیس بررسی میو متصرفه، از دیدگاه ملاصدرا و شیخ

 اما از طریق متصرفه است که به قوای خیال و حس مشترک قوۀ واهمه رئیس قوای حیوانی است،  .1
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 .است ملحوظ هم حافظه با متصرفه تعامل ،5 و 4 موارد در .1
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 دهدمثال توسط قوۀ متصرفه، در خیال، عمل ترکیب و تفصیل انجام میعنوانکند. بهدسترسی پیدا می
 (.235، ص1391صدرالدین شیرازی، ؛ 134، 41ـ40، 37ـ36، ص5هـ، ج1434سینا، ابن)

دهد و درواقع، نفس ال را برای نفس نمایش میواهمه توسط متصرفه، تصاویر موجود در قوۀ خی .2
 سینا، همان(.)ابنکنداز این طریق به تصاویر قوۀ خیال دست پیدا می

کشد و به حس قوۀ واهمه در خواب، توسط متصرفه، برخی تصاویر را از قوۀ خیال بیرون می .3
 برای(. 147ـ146، ص5هـ، ج1434سینا، )ابنبیندبرد و به همین سبب است که انسان خواب میمشترک می

. 3 ارادی؛ امور. 2 طبیعی؛ امور. 1: است شده ذکر منشأ سه شودمی مشاهده خواب در که تصاویری
 اب( بلغم و سودا صفرا، دم،)اخلاط قوای آمیزش از که است اموری طبیعی، امور از مراد. ملکوت عالم
قوۀ  هایصورت نخستین اینها. شودمی حاصل( است خیال قوۀ متصرفه و حامل که) بخاری روح

کند؛ اما  سازیشبیه خواب در را آن از قوۀ متصرفه صورتی شودمی باعث که درد مثل: متصرفه هستند
 و تأمل به و کندمی اراده را چیزی بیداری حالت در نفس که شودامور ارادی به این صورت ایجاد می

 ار آن با سنخهم امورِ یا امور همان متصرفه خوابد،می انسان کههنگامی شود؛می مشغول آن در تدبر
 بوده آنها مشغول بیداری در فرد که است تفکراتی همان تصویرگری، این منشأ درواقع. کندمی تصویر
 یشان،پر هایخواب منشأ البته. شودمی ایجاد ترتیباینبه پریشان هایخواب یا احلام اضغاث و است
 که معنا نبدی شوند؛می آنها ایجاد سبب نیز( افلاک)آسمانی اجرام گاهی بلکه نیست انسان اراده فقط
 همچون)دارد وجود زمینی موجودات با افلاک نفس و جرم میان که مناسباتی و روابط واسطهبه گاه

 ودشمی ایجاد( متصرفه و)خیال در هاییصورت ،(شودمی دریا در مد و جزر ایجاد باعث که مناسباتی
 (.234ب، ص1392 همو،)نیست غیب عالم تمثل از ناشی که

گیرد تا معانی مفقودشدۀ حافظه گونه که در بخش قبلی آمد، واهمه، متصرفه را به کار میهمان .4
 را کشف کند.

 و معنا نیز و معنا و صورت ترکیب عمل حافظه، مخزن از و واهمه قوۀ فرمان با متصرفه، قوۀ  .5
 (.150ـ149، ص5هـ، ج1434سینا، )ابندهدمی انجام یکدیگر با را معنا

 1شود که متصرفه قدرت بر کارهای خاص خود را پیدا کندغفلت واهمه از متصرفه باعث می .6
 (.152ص )همان،
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های او در موضوع تعامل قوا مبانی و دیدگاهخورد، اما بر اساس ، مطلب صریحی در آثار ملاصدرا به چشم نمی6تا  2دربارۀ موارد  .1
 سینا اذعان کرد.توان به مشابهت نظر وی با ابنویژه تعامل متصرفه با سایر قوا، میو به
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، 5هـ، ج1434سینا، )ابنگیردواهمه برای فهم معنای جزئی از قوۀ متصرفه و قوۀ خیال کمک می .7
 (.164ـ163ص

 

 متصرفه با قوۀ عاقله)عقل نظري و عقل عملی(. تعامل قوۀ 3
پیش از پرداختن به تعامل دو قوه، ضروری است به این سؤال مهم پاسخ داده شود که قوۀ عاقله که ازنظر 

ه قرار پذیرد؟ واسطگذارد و یا از آنها اثر میسینا مجرد است چگونه بر قوای مادی ازجمله متصرفه اثر میابن
ترین موجودِ مادی برای ارتباط با قوۀ عاقله است، ترین ماده و درنتیجه مناسبطیفدادن روح بخاری که ل
اما همین پرسش در مورد نحوۀ ارتباط  (؛232، ص5هـ، ج1434سینا، )ابنسینا برگزیده استراه حلیّ است که ابن

، امری هرحالبه شود؛ زیرا روح بخاری گرچه بسیار لطیف است، ولینفس ناطقه با روح بخاری هم تکرار می
وید گدهد و میهای ارتباطی را افزایش میسینا در پاسخ به این پرسش، واسطهمادی و جسمانی است. ابن

کی که یتر از دیگری است تاجاییهای متعددی وجود دارد که هر یک لطیفنه یک روح بخاری بلکه روح
ف قوۀ عاقله قرار گیرد؛ ارتباط عاقله با این تواند طربودن دور و به تجرد نزدیک است که میچنان از مادی
، 5هـ، ج1434؛ همو، 95، ص1363همو، )واسطه استترتیب و یکی پس از دیگری، بهو با دیگران بهروح، مستقیم 

 (.237ـ232ص
ستن پیش گرفته و این مشکل را با ذومراتب دان ملاصدرا با اتکّا به مبانی حکمت متعالیه روند دیگری در 

مراتب اشتدادی میان مرتبه مادی محض تا مرتبۀ تجرد تام حل کرده است. او معتقد شدن بهقائلوجود و 
عنوان واسطه نظر داشت تا تعامل و است در کنار بدن مادی و روح بخاری، باید به مرتبۀ تجرد مثالی هم به

 (.67، ص9هـ، ج1430شیرازی،  )صدرالدینقابل تبیین باشد وانفعال قوۀ عاقله با قوای باطنی و قوای ظاهریفعل

که بر اصولی همچون حرکت جوهری « النفس فی وحدتها کل القوی»و تئوری « جسمانیه الحدوث»نظریه 
واند تحل یاد شده است. مطابق این اصول و نظریات، نفس انسانی میو اصالت وجود مبتنی است نیز مفسر راه

ام استکمال پیدا کند و چون این حرکت، در یک در حرکتی جوهری از وجود مادی محض به سمت تجرد ت
کشی رو مراتب تجرد و مادیت، دارای مرزی مشخص و قابل خطدهد، ازاینوجودِ واحد ذومراتب رخ می

نخواهند بود، بلکه از یک ریشه و دارای ارتباطی عمیق هستند؛ ارتباطی که در حکمت متعالیه از آن به 
نظر قراردادن این مقدمه، تعاملات قوۀ متصرفه و عاقله بررسی با مدّ تعبیر شده است.« مراتب وجود واحد»

 شود:می
گذارند و در مسیر تحقق حکم، به آن کمک میقوای واهمه و متصرفه بر حکم عقل عملی اثر می .1

کنند. توضیحِ اینکه عقل عملی برای تدبیر امور روزمره، از نتایج ترکیب و تفصیلِ صور و معانی ـ که توسط 
 ـبهره میتصرفه و با مدیریت واهمه انجام میم هـ، 1430؛ صدرالدین شیرازی، 37، ص5هـ، ج1434سینا، )ابنبردشود 

کند؛ درواقع متصرفه خدمتگزار وهم است و نظر عقل نظری و عملی فعالیت میمتصرفه، تحت (.116، ص8ج
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، 41ـ40، ص5هـ، ج1434سینا، )ابنبرداولی از عقل نظری فرمان می طریقاز طریق وهم، از عقل عملی و به 

 زنظرا ادراکی قوای ترتیب برحسب که نیست فایده از خالی نکته این یادآوری (.241الف، ص1392؛ همو، 158
؛ صدرالدین شیرازی، 66ب، ص1392 )همو،هستند مرتبط نظری عقل به عملی عقل باواسطه باطنی، قوای فلاسفه،

 (.116، ص8هـ، ج1430

عاقله توجه تدبیری خود را از متصرفه قطع کند و به تعبیر دیگر، معطوف به کنترل و که هنگامی .2
عنوان نمونه پردازد. بههای اختصاصی و منفردانه خود میارتباط آن نباشد، متصرفه به فعالیت

 شود ـ اغلب هنگامهای ملکوتی در حس مشترک ـ که توسط متصرفه انجام میشدن صورتمتمثل
گیرد. در چنین مواردی عقلی یا غفلت وهم از توجه به خیال و متصرفه، صورت میآرامش قوای 

، 5هـ، ج1434سینا، )ابنشوندمتصرفه)و خیال( قادر بر انجام آزادانه و بدون قیدوبند کارهای خاص خود می

 تواند آنچه را که در بیداری تخیّلصدرا هم در این زمینه معتقد است که انسان نمی(. 152ـ151ص
هایی است که حواس کند، از طریق حس مشترک مشاهده کند؛ زیرا حس مشترک سرگرم صورتمی

دهد، ولی ها را نمیکند و عقل نیز در بیداری، به متصرفه، اجازۀ اختراع صورتظاهری بر او وارد می
تواند یمهای متصرفه ناتوان شود، نهرگاه عقل به سبب بیماری یا ترس شدید، از ردّ و تکذیب صورت

هایی را که اساساً رو، شخص مریض صورتاز حضور متخیّلات، نزد حس مشترک، ممانعت کند؛ ازاین
 (.85، ص5، ج1387صدرالدین شیرازی، )بیندوجود ندارد، می

ی گیرد و برای برخی، حالتهای خاص متصرفه در زمان بیداری و توجه عقل نیز شکل میفعالیت  .3
الرئیس معتقد شیخ (.154، ص5هـ، ج1434سینا، )ابنشوددر بیداری ایجاد می که دیگران در خواب دارند،

توجه  کهنحویبه هستند،ها دارای قوۀ متصرفۀ قوی و همچنین نفس ناطقۀ قوی است برخی از انسان
کنند دارد و به همین سبب، در بیداری حالتی پیدا مینمیبه عقل، آنها را از توجه به حواس باطنی باز

کنند. دیگران در خواب دارند؛ یعنی در بیداری، ادراکاتی دارند که دیگران در هنگام خواب کسب میکه 
صدرالدین شیرازی، جا؛ )هماناین حالت، قسمی از نبوّت است و قوۀ دخیل در این امر، قوۀ متصرفه است

 (.803، 789، ص2، ج1381
، کند. انسان برای تفکرکردنی میبا قوۀ عاقله)عقل نظری( همکار« تفکر»متصرفه در فرآیند  .4

مقام حدّ گیرد؛ یعنی به وسیله متصرفه، حدّ وسط یا قائمغالباً از تخیّل)عمل خاص متصرفه( کمک می
 (.243الف، ص1392سینا، ابن)کندوسط را از مفاهیمی که باعث رسیدن علم به مجهول است کسب می

متصرفه از خزائن باطن یعنی خیال و حافظه، اگرچه حد وسط از معانی کلیّ است، اما نفس با کمک 
 (.جاهمان)کندصور و معانی جزئی مناسب را برای آن پیدا می

  دهد. توحید کثیربا کمک قوه متصرفه، عمل تکثیر واحد و توحید کثیر را انجام می نظریعقل  .5
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 شود:به دو صورت انجام می

که در حدّ و تعریف، متفاوت ـ درصورتیاول( معانی کثیر و مختلف موجود در چند صورت متخیّل  
 گردد.به یک معنا تبدیل می نباشند ـ

 شود که تعریف واحد دارد.دوم( از معانی اجناس و فصول، معنایی ساخته می 
البته در این عمل، ادراک معنا توسط  (.301ب، ص1392سینا، )ابنتکثیر واحد، عکس این دو است 

 شود، نه متصرفه.واهمه انجام می

 صورت که تصرّفکند به اینهای مجرد با عقل نظری همکاری میمتصرفه در پذیرفتن صورت .6
مکرّر نفس ناطقه در صور خیالی و معانیِ جزئی مخزون در خیال و حافظه ـ که با کمکِ قوۀ واهمه و 

وجود  های مجردِ آنها را از عقل فعال، برای نفس بهشود ـ آمادگی پذیرش صورتمتصرفه انجام می
 (.246الف، ص1392)همو، آورد؛ زیرا میان معنای مجرد و مادی)یا کلی و جزئی( مناسبت وجود داردمی

اهری و قوای ظ ترتیب کهاینانتزاع طبایع نوعیه نیز حاصل همکاری متصرفه و عقل نظری است، به
ازآن، کند و پسس میکنند و سپس عقل، مشترکات و مباینات را از آنها اقتباباطنی، جزییات را درک می

دیگر دریافت و انتقال جزئیات که توسط قوای ظاهری و باطنی عبارتکند؛ بهطبایع نوعیه را انتزاع می
صدرالدین شیرازی، ؛ 9، ص4هـ، ج1434)همو، شود، مقدمه انتزاع طبایع نوعیه توسط عاقله استانجام می

 (.132، ص1، ج1381

کند. مطابق نظریه تجرید، م روند تجرید نقش واسطه را ایفا میطورکلی باید گفت متصرفه در انجابه
ای از تجرید در قوای ظاهر و سپس با درجۀ تجرید بالاتر، در صورِ مدرکَ موجودات مادی، با درجه

از این مرحله و با تجرید کاملِ صور ادراکی، به ادراک صور شوند. قوۀ عاقله پس قوای باطنی منطبع می
د که شوشود. با عنایت به دیدگاه مجاورت در تعامل قوا)که ذکر آن گذشت( روشن میمعقول نائل می

 کند.قوۀ عاقله ایفا می و ظاهر قوۀ متصرفه در این روند ادراکی، نقش واسطه را بین قوای

سینا، ملاصدرا قائل به نظریه تجرید نبوده و نظریه انشاء را مطرح ساخته است. درواقع برخلاف ابن
برخلاف نظریه تأدیّ)به معنی رسانیدن( که برای تبیین تشکیل صور در قوا طرح شده و مراد  ملاصدرا

ن بی های عصبی توسط روح بخاری،محض ارتباط رشتهاز آن، انطباع صورت در قوۀ جدید است و به
 ، قائل به صدور و انشاء صور مذکور توسط نفس(124، ص5هـ، ج1434سینا، )ابنگیرددو قوه صورت می

است. مطابق نظر صدرا مغز و روح بخاری، علت معدّ برای ادراک هستند نه محل یا علت فاعلی آن؛ و 
وانفعالاتی میان آنها انجام شود، اما این نفس است که با انشاء صورت اگرچه در مسیر ادراک باید فعل

 را انانس نفس تعالی دخداون»نویسد: رود. او میادراکی، فاعل عمل ادراک و مدرکِ حقیقی به شمار می
  و ملکوت سنخ از زیرا دارد؛ را مادی و مجرد موجودات صور ایجاد توانایی که است آفریده ایگونهبه
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 (.263ـ262، ص1هـ، ج1430صدرالدین شیرازی، )«است سطوت و قدرت عالم

نفس در  آن مشابهصورتى  ،شودحس با خارج مواجه مىکه دیگر بر اساس نظریۀ انشاء آنگاهبیانبه
نفس  ترِعالى ۀمرتب ،نفس موجود شد صورت حسى در هرگاهبنابراین  ؛شودمىدر مرتبۀ حسی انشاء 

 یکند و صورت حسى در محل خود باقحسى ابداع مى صورتى متناسب با صورت ،لهمتخیّ یعنى نفسِ
ا قل و مماثل بصورتى عقلى متناسب با عالم ع ،اعلى یعنى مقام عقل مرحلۀ درهمچنین  .ماندمى

 . مطابق نظریه تجرید در هرماندد و صورت خیالى نیز در محل خود باقى مىشوخیالى ابداع مى صورت
ترتیب، تجرید از ماده، سپس تجرید به رود ویک از مراحل ادراک، درجۀ تجرید صورت ادراکی بالاتر می

باع ترتیب انطاینیابد. بهلوازم آن تحقق میکلیه  از ماده و برخی لوازمِ ماده و نهایتاً تجرید از ماده و
تری از تجرید، معدّ انطباعِ صورت در قوۀ واجد درجۀ بالاتر تجرید صورت در هر قوه با درجۀ پایین

تناسب با م صورتى ،له یا عاقلهحساسه یا متخیّ اى از نفسِدر هر مرتبه اما مطابق نظریۀ انشاء، شود؛می
ا مناسب خود ر بتواند صورت شود تاواقع میبعد  ۀمرحل معدّ ،قبل ۀشود و مرحلقبل ابداع مى ۀمرحل

 (.342، 288، ص3و ج 262، ص1هـ، ج1430)همو، انشاء کند

مواردی که تا اینجا در مورد تعامل میان قوۀ عاقله و متصرفه بیان شد، مواردی است که تعامل، 
است، اما گاه متصرفه با مداخلات و معاملات خود با عاقله،  باعث تسهیل یا تقویت فعل عاقله شده

 های زیر از این قبیل است:شود. نمونهمانع عملکرد آن می

کند. گاه وقتی نفس ناطقه، متصرفه را متصرفه در هنگام فکرکردن، قوۀ عاقله را دچار زحمت می .1
شود و از آن نیز به مطلبی میربطی منتقل گیرد، این قوه به مطلب بیبرای غرض صحیح به کار می

شود که نفس، مطلب ابتدایی را فراموش کند و برای دسترسی دیگر و به همین ترتیب. این کار باعث می
صدرالدین شیرازی، ؛ 156، ص5هـ، ج1434سینا، )ابنمجدد به آن، ناچار شود که تحلیل معکوس انجام دهد

 (.416، ص 2، ج1381

شود و این به دلیل خستگی متصرفه است که در آن مورد، نقش گاهی عاقله از تعقل خسته می
1معاونت در تعقل را به عهده داشته است

ای از نحوۀ در انتهای بحث، فشرده (.870، ص1391)طوسی،  
 شود:تعامل متصرفه و سایر قوای ادراکی ترسیم می

           
                                                          

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .گرددبرمی متصرفه قوه یعنی معاونش به بلکه گردد،برنمی عاقله ذات به ضعف و خستگی این .1
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 عقل فعال
                                                                                              

 نفوس سماوی                                                                                            
                                                                                           

 
                                                                   

 عقل نظری                                                                                   
                         

 عقل عملی                                                                                              
 

                                                                                                
 باصره   

         سامعه                                                                                                                        
 شامه      قوای ظاهر         حس مشترک        خیال                                 واهمه        حافظه               

          ذائقه                                                                                                                        

                                                                            لامسه

                                                                              
 قوای باطن                                                                         

 متصرفه فعل براي قوا هايممانعت

ها را شود. این ممانعترو میهایی از جانب سایر قوا روبههای خود با ممانعتمتصرفه در انجام فعالیت
 توان در قالب سه مورد زیر بیان کرد:که عمدتاً ناشی از توجه نفس به آن قوا است می

س، اجازه گاهی نفس به دلیل اشتغال به حواس ظاهر و متمرکزکردن خیال به سمت این حوا .1
سینا، ن)ابمانددهد که خیال، تسلیم متصرفه شود؛ بنابراین قوۀ متصرفه از کار خاص خود بازمینمی

 (.154ـ153، ص5هـ، ج1434

گیرد و این امر از دو طریق میکار  گاهی نفس، قوۀ متصرفه را در افعال مربوط به تمییز و تفکر به .2
شود و این قوه را همراه با حس مشترک برای ترکیب دهد: الف( نفس بر قوۀ متصرفه چیره میرخ می

د تواندلیل، قوۀ متصرفه نمیهمینگیرد. بهکار می و تحلیل صوری خاص برای نیل به هدفی منطقی، به
تخیلّات و تمثلّاتی که با موجودات  تصرفاتِ خاص خود را انجام دهد؛ ب( گاهی نفس، قوۀ متصرفه را از

   
 

   
 متصرفه
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کند. اگر جلوی متصرفه از هر دو جهت گرفته دارد و آن صور را باطل مییخارجی مطابقت ندارد، بازم
طورکه در شود و اگر هر دو جهت از جلوی متصرفه برداشته شود)همانشود، کار متصرفه سست می

ا ضعیف هایی که بدن رگونه است( یا یک جهت برداشته شود)چنانکه در زمان ابتلا به بیماریخواب، این
یف ای که عقل ضعدهد و نیز در زمان ترس، به گونهماند، رخ میاز فکر و تمییز بازمی کند و نفسمی
ماند(، در این صورت، متصرفه کلی از تمییز و فکر باز میشمرد و بهشود و امور ناشدنی را جایز میمی

 (.154ـ153، ص5جهـ، 1434سینا، )ابنگیردمیکار آورد و آن را به شود و به خیال روی میقوی می

اگر حس یا عقل، قوۀ متصرفه را به کار گیرند، متصرفه برای پرداختن به امور غیبی فراغت پیدا  .3
سینا دو عامل برای نیل به مغیبات ذکر کرده است: یکی قوتّ عقل ابن(. 158ص ،5ج هـ،1434 سینا،ابن)کندنمی

ت در بیداری نشود؛ دیگری ضعف عقل و شود اشتغال به حواس، مانع نیل به مغیباو نفس که موجب می
شود عاقله نتواند توجه و تصرفی اعمال کند و به همین سبب، متصرفه در قدرت تشخیص که موجب می

رد ک در توجیه این تعارض باید به این نکته توجه (.همانجا)بدون ناظر و آزاد باشد کار و فعل اختصاصی خود،
گونه های قوی اینشود، اما در نفسه، مانع توجه به متصرفه میهای ضعیف، توجه به قوۀ عاقلکه در نفس

 های ضعیف متصور است.نیست؛ لذا ممانعت عقل برای متصرفه، فقط برای نفس
 

 متصرفه افعال قوّت و صحت بر تأثيرگذار عوامل
 ـو بالتبّع بر نحوۀ  تأثیرگذارند  تعامل آن ـقوای ادراکی در کنار برخی از عوامل دیگر، بر نحوۀ عملکرد متصرفه 

 شود:اند. در اینجا به مجموعۀ این عوامل اشاره میو در تصحیح، تنظیم و تقویت فعل آن دخیل
 

  تقويت عاقله. 1

نقش مهمی در صحت عملکرد متصرفه دارد.  1تقویت قوۀ عاقله)اعم از عقل نظری و عقل عملی(
سینا تابیدن نور نفس ناطقه بر قوای باطنی ـ که کنایه از استیلای عقل بر آنها دارد ـ باعث به بیان ابن

کند که قوای حیوانی او تصریح می (.162، ص5هـ، ج1434سینا، )ابنشوداستفادۀ مثبت و مفید از آنها می
جهت بنابراین هم ازآن (؛384هـ، ص1400)همو، م مقاصد خود موفق نیستندبدون کمک قوۀ عاقله در انجا

  تبطرو که با سایر قوای حیوانی مرشود و هم ازآنتدبیر عاقله واقع میکه متصرفه گاه مستقیماً تحت 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جنبۀ دو ره تقویت وی مراد که گواه آن دانست را امر این توانمی است. نکرده عاقله قوۀ بودنعملی یا نظری به ایاشاره سیناابن .1

 سویی از و حیوانی قوای به نسبت عملی عقل بودنمخدوم بر مبنی فیلسوف دو دیدگاه به عنایت با همچنین. است بوده عاقله قوه
 .گذاشت صحه مذکور سخن بودنعام بر توانمی عملی، عقل به نسبت نظری عقل بودنمخدوم
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 شود.مند میاست، به نحو مضاعف از تقویت قوۀ عاقله بهره
     

 گفتاري و سلامت اخلاقی. راست2

عیف مثال نفوس ضعنوانپذیر نیست. بهحداقل در برخی موارد بدون فعالیت متصرفه امکانخواب، 
اند، در توانند خود را از دام متصرفه رها کنند، صوَری غیرواقعی را که توسط متصرفه ایجاد شدهکه نمی

که امری از افتد همچنین بارها اتفاق می (.88، ص2، ج1381)صدرالدین شیرازی، کنندخواب مشاهده می
کند و این همان های خود، آن امر را مغشوش میشود، اما متصرفه با فعالیتملکوت بر انسان وارد می

از طرفی سلامت اخلاقی ازنظر  .(230ب، ص1392سینا، )ابنهای پریشان است که نیازمند تعبیر استخواب
باعث  ه گرفت که سلامت اخلاقیتوان نتیجدیدن اثرگذار است، بنابراین میسینا بر نحوۀ خوابابن

گو، بدکار، مست، در اکثر اوقات، خوابِ شاعر، دروغ»شود: عملکرد مثبت قوۀ متصرفه در امر خواب می
 ای ذهن و فکر او را درگیربیمار، مغموم و کسی که سوء مزاج دارد و یا در فکر است)در بیداری، مسئله

ترین مردم در رؤیا آنهایی صحیح»همچنین  (.160ـ158، ص5هـ، ج1434همو، )«، صادق نیست(کرده است
کند های خیال را بد میهستند که عادت به راستگویی دارند؛ زیرا عادت به دروغ و افکار فاسد، حرکت

کند، بلکه حال چنین شخصی مانند حال خیال کسی است که ای که از نفس ناطقه اطاعت نمیگونهبه
 جا(.همان)«است های مشوش فاسد شدهمزاجش به حرکت

 

 . تعادل مزاج3 

، 2، ج1381)صدرالدین شیرازی، گذارددیدن انسان اثر میتعادل مزاج یا عدم تعادل آن بر نحوۀ خواب

پذیرد؛ آفرینی متصرفه صورت نمیگونه که در بند قبل آمد، امر خواب معمولاً بدون نقشو همان( 88ص
همچون سلامت اخلاقی در عملکرد صحیح متصرفه اثر  سینا تعادل مزاج نیزبه همین سبب ازنظر ابن

ب، 1392سینا، )ابنتری دارندها، خواب مردمی است که مزاج معتدلترین خوابرو درستمثبت دارد؛ ازاین

رنگ ببیند شود که خواب چیزهای سرخدر فرد باعث می ]مزاج دموی [ازنظر او چیرگی خون (.235ص
ها، برف و ... ببیند. همچنین ازنظر ایشان اعتدال ها، رودخانهخواب آبشود که و چیرگیِ بلغم باعث می

ملاصدرا نیز همین  (.412، 281ـ270، ص1393)همو، های خوش دیده شودشود که خوابمزاج باعث می
ذارد، گگری قوۀ متصرفه اثر میاحوال بدن و مزاجِ آن بر حکایت»گوید: کند و میمطلب را تأیید می

، 2، ج1381صدرالدین شیرازی، )«بینداگر صفرا بر مزاجش غلبه یابد، اشیاءِ زرد را در خواب میرو، ازاین
 (.788ص

 درزشک سینا هم در قالب پتبیین چگونگی کسب تعادل مزاج به عهده پزشکان است نه فلاسفه؛ ابن
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شده یدهاینکه خوب آفرطور طبیعی بد آفریده شده و یا بدی مزاج بر دو حالت است: یا به»گوید: قانون می
ولی بر اثر سن یا عدم رعایت بهداشت، عوارضی به مزاج روی آورده و آن را از راه صحیح خارج نموده 

 (.412، ص1393سینا، )ابن«است

 

 گيرينتيجه

توان نتایج سینا و ملاصدرا دربارۀ تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوا، میپس از بررسی و مقایسۀ دیدگاه ابن
 را برشمرد:زیر 

نقش مبانی فلسفی دو فیلسوف در رسیدن به آراء خاص ایشان در مورد تعامل متصرفه و سایر  .1
 سینا به لوازم بحث اصالت وجودمثال عدم اعتقاد یا التزام ابنعنوانحائز اهمیت است؛ به قوای ادراکی

-هه است که سیر اندیشتبع آن عدم اعتقاد به تشکیک در وجود و نهایتاً حرکت جوهری باعث شدو به
د رو در خصوص ارتباط نفسِ مجرورزی ایشان به نظریه جسمانیه الحدوث بودن نفس، ختم نشود؛ ازاین

با بدن و قوای مادیِ نفس و نیز ارتباط قوای ادراکیِ مجرد با قوای ادراکیِ مادی، تبیین دیگری غیر از 
قوا  سینا در خصوص تعامل متصرفه با سایرابن حال، تأیید اغلب آرایتبیین ملاصدرا ارائه کند. درعین

تواند دلایلی همچون بدیهی بودن تأمل است که میرغم اختلاف در مبانی(، قابلتوسط ملاصدرا )به
شده( و ابتناء برخی از آراء بر تفسیر متون دینی)مانند برخی از تعاملات قوا)مانند یافتن صور فراموش

 باشد.ارتباط متصرفه و نبوّت( داشته 

 به را خود ادراکیِ صور ظاهر، حواس معتقدند فیلسوف دو هر ظاهر حواس با متصرفه تعامل در .2
 نابراینب کند؛ تصرف آنها در تا دهدمی متصرفه قوۀ به را آنها مشترک حس و سپارندمی مشترک حس
. است رفهمتص به صور انتقال طریق از و مشترک حس وساطت با متصرفه بر حواس تأثیر گفت باید

 کدیگری فعل برای گاه ظاهر، حواس و متصرفه که هستند رأیهم مسئله این در فیلسوف هردو همچنین
 اختلال یا فقدان باعث ظاهر، حواس از یکی ضعف یا فقدان و کنندمی ایجاد هاییممانعت و مزاحمت

 متصرفه اختیار در مشترک حس توسط آنچه درنتیجه، و شودمی حس آن با مرتبط صور در نقصان و
 خطا بروز موجب روال، همین بر نیز ظاهر حواس خطاهای. شودمی منقوص یا مخدوش گیرد،می قرار
 صور تقالان تبیین به مربوط بخش این در فیلسوف دو اختلاف. شودمی متصرفه تصرفات حاصلِ در

 ارتباط محضبه که است جدید قوه در صورت انطباع معنی به صور انتقال سینا،ابن نظر مطابق: است
 اىبهمرت هر در ملاصدرا نظر مطابق و گیردمی صورت قوه دو بین بخاری، روح توسط عصبی هایرشته

 معدّ بل،ق مرحلۀ و شودمى ابداع قبل مرحلۀ با متناسب صورتى عاقله، یا متخیّله یا حساسه نفسِ از
 .کند انشاء را خود مناسب صورت بتواند تا شودمی واقع بعد مرحله
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 اینکه اول: دارد وجود مذکور فیلسوفان بین اختلاف سه باطن قوای با متصرفه تعامل مبحث در .3
 تمامی عاقله، قوۀ از غیر داند،می( مثالی)مجرد را باطنی ادراکی قوای که ملاصدرا برخلاف سیناابن

 ستقلم ایقوه را واهمه سیناابن اینکه دوم کند؛می تلقی مادی را ـ باطنی قوای ازجمله ـ ادراکی قوای
 حتت مستقلی فعل واهمه، که است معتقد صدرالمتألهین اما داند،می دیگر باطنی قوۀ چهار کنار در

 و مباحث در دیدگاه، دو این اظهار برخلاف صدرا باوجوداین،. داشت نخواهد جزئی معانی درک عنوان
 ییعن مرسوم سیاق و سبک همان بر واهمه قوۀ خاصه و باطن قوای باب در فلسفی متداول عناوین
 کنار در همهوا برای مستقل جایگاهی لحاظ نیز و مکانی نزدیکیِ و مجاورت اساس بر قوا ارتباط تبیین
 طتوس حضور نظریه طرح بخش، این در اختلاف سومین است؛ پرداخته اظهارنظر به باطن، قوۀ چهار
 .است انطباع نظریۀ جایبه صدرا

 دو دگاهدی میان موارد اکثر در که گفت توانمی نیز عاقله قوۀ با متصرفه قوۀ تعامل خصوص در .4
 واسطه. 1: است ذیل موارد شامل فقط بخش این در اختلافی موارد. دارد وجود شباهت فیلسوف
 انستند ذومراتب و سیناابن توسط عاقله قوۀ با مادی قوای ارتباط برای متعدد بخاری هایروح قراردادن

 قراردادن واسطه و تام تجرد مرتبۀ تا محض مادی مرتبۀ میان اشتدادی مراتببه شدنقائل و وجود
 .دتجری نظریۀ جای به ملاصدرا توسط انشاء نظریه به شدنقائل. 2 ملاصدرا؛ توسط نفس مثالیِ مرتبۀ
 حواس تعامل مثلاً باواسطه؛ مستقیم،: پذیردمی انجام صورت دو به یکدیگر با ادراکی قوای تعامل .5
 زیرا ست،ا باواسطه صورتبه متصرفه قوۀ با و مستقیم صورتبه مشترک حس با و یکدیگر با ظاهر

 وایق طریق از ظاهر حواس با آن اتصال و است شده متصل قوا سایر به بخاری روح طریق از متصرفه
 .گیردمی صورت مشترک حس و خیال

دارد. تعامل متصرفه با قوای باطنی و ظاهری  طرفی رو به بالا، و از طرفی رو به پایین از متصرفه .6
 توان تعامل با بالاتوان تعامل با پایین، و تعامل با عاقله و نفوس سماوی و عقل فعال را میرا می

مثال تعامل متصرفه با قوای ظاهر و باطن در دریافت صور از خارج و نیز یافتن صور عنوانبرشمرد؛ به
قل ع ع اول دانست و تعامل قوۀ متصرفه با قوۀ عاقله و نفوس سماوی وتوان از تعامل نومفقود را می

 دیدن را از دستۀ دوم برشمرد.فعال در انتزاع صور کلیّ و نیز خواب

سینا و ملاصدرا برای کمک به تصحیح عملکرد و تعامل متصرفه، شده توسط ابنراهکارهای ارائه .7
ای هرشتهای بینساز انجام پژوهشتواند زمینهمیگفتاری و تقویت نفس و تعادل مزاج، همچون راست

شده در ها واقع شود. مقابلۀ دیدگاه این دو فیلسوف با آرای مطرحبرای تکمیل و روزآمد کردن این دیدگاه
ید تواند در گسترش همه این علوم مفشناسیِ فلسفی جدید و مباحث فلسفۀ ذهن و پزشکی روز، میروان

 و مؤثر باشد.
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